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مهین رمضانی
مناسبت روز

اگــر چــه ســامت جســمی یکــی از 
نعمت‌های خدادادی است که همیشه 
و همه جا باید شکرش را به جا آورد، اما 
افراد زیادی هستند که از این نعمت محروم‌اند. منتها این 
محرومیت را فرصتی پیش روی خود می‌بینند تا با پشتکار 
و شکوفایی دیگر استعدادها و توانایی هایشان، به شیوه 
خــود، موفق باشــند. این افراد بــه خوبی شــرایط خود، 
خانواده و جامعه را پذیرفته‌اند و واقع بینانه در پی راه حلی 
هستند تا نه‌تنها مشکلات شخصی بلکه مشکلات افراد 
شــبیه خودشــان را هم برطرف کنند. دیروز، آخرین روز 
هفته بهزیستی بود که »روز معلولان جسمی‌حرکتی« نام 
گرفته است. به همین بهانه، پای حرف‌های چند توان‌یاب 
نشستیم تا درباره تجربه و حال و هـوا و حقوق شهروندیِ 

معمولا رعایت نشده‌شان گپ بزنیم.
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 به بهانه بازار داغ انتقال ملی‌پوشان ایران 
به لیگ‌های سطح پایین خارجی

لژیونرشدن‌های آبکی!
مرتضی اخوان 

چند سالی می‌شود که خط هوایی پرواز به سوی خوشبختی برای ستاره‌های فوتبال ایران بار دیگر 
گشوده شده و بازیکنان ایرانی زیادی به لیگ‌های خارج از کشور رفته‌اند و اصطلاحا لژیونر شده‌اند. 
بازیکنانی که اگرچه تعدادشان بالا رفته اما بی‌تردید از کیفیت فنی و کیفیت انتقال‌شان به یک 
لیگ معتبر اروپایی کاسته شده است. دیگر نه خبر از دایی و مهدوی‌کیا و کریمی است و نه خبر از 
لیگ‌های آلمان و ایتالیا و انگلستان. حالا صحبت بازیکنانی است که با پیشرفت حداقلی، خیلی 
سریع ترانسفر می‌شوند و اگر اسیر پول عربی نشوند و سر از لیگ‌های قطر و امارات در نیاورند، در 
خوش بینانه‌ترین حالت به ضیافت بازی در لیگ‌های درجه دو اروپایی مثل یونان، بلژیک، روسیه 
و حتی هلند می‌رونــد. در این مینی پرونده بنــا داریم از منظر اجتماعی به مرور دلایل اشــتیاق 

فوتبالیست‌های ایرانی برای تبدیل شدن به لژیونرهای آبکی و درجه دو بپردازیم.

زحمتی که نمی‌کشند و پولی که نمی‌گیرند!●●
»پول« و بهبود شرایط اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در تصمیم فوتبالیست‌های 
ایرانی برای ترانسفر شدن و رفتن به لیگ‌های خارج از ایران است. پولی که هم »خیریت« می‌آورد 
و هم پشت کردن به پیراهن تیم محبوب! اما به راستی اگر بازیکنان ایرانی پول بیشتری از تیم‌های 
لیگ داخلی بگیرند باز هم به کوچِ نه چندان آبرومندانه به لیگ‌های کشورهای حوزه خلیج فارس 
فکر می‌کنند؟ پاسخ منفی است. به خیریت موجود در لژیونر شدن بازیکنانی که به کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس رفتند، نگاه کنید. به خیریت ترانســفر طارمی به الغرافه، ماجراجویی 
پورعلی‌گنجی در السد، فرار پولادی نه تنها از فوتبال ایران، بلکه از کشور. به ترک تهران به مقصد 
دوحه توسط امید آبی‌ها، آن هم بعد از آن نمایش دل‌انگیز در جام جهانی فوتبال. همه این بازیکنان 
قطعا برای پیشرفت فوتبالی به لیگ‌های عربی نرفتند. آن‌ها انگیزه‌های مالی بزرگی داشتند که 
به‌خاطرش به خود حق دادند تیم‌های محبوب‌شان را ترک کنند. معوقات میلیاردی این بازیکنان 
که تازه باید برای همان معوقه از باشگاه به اداره مالیات هم مالیات بدهند، دلیل قابل توجیهی است 
تا قید حضور در تیم محبوب‌شان را بزنند و پای هر خیریتی بایستند. از سوی دیگر این حقیقت هم 
بر کسی پوشیده نیست که بازیکنان ایرانی به سبب ویژگی‌های ذاتی فوتبال در لیگ کشورمان با 
چالش‌های بزرگ زیرساختی و مدیریتی، عموما فاقد مولفه »زحمت کش« بودن هستند و ترجیح 

می‌دهند جایی فوتبال بازی کنند که پول بیشتری بگیرند ولی زحمت کمتری بکشند.

بیشتر وقت‌ها پای یک مدیر برنامه )شما بخوانید دلال( در میان است●●
این‌که همه مدیر برنامه‌ها دلال هستند، از آن دست ادعاهایی است که بار حقوقی دارد اما می‌توان 
با آوردن یک »برخی« از زیر بار سنگین همه‌گیر بودنِ این ادعا خارج شد. برخی از نامدیربرنامه‌ها 
)!( که بعضی آن‌ها را »دلال« می‌نامند، نقش به سزایی در ترانسفرهای آبکی ستاره‌های فوتبال 
ایران دارند. آن‌ها به عنوان مشــاورانی نااهل، بازیکنان بی‌تجربــه را به مقصد نابودی رهنمون 
می‌سازند. ستاره‌هایی چون مهرداد پولادی که شاید اسیر چنین کسانی شد و راه خروج از کشور 
و لیگ‌های عربی و بعد از آن تایلند را در پیش گرفت. پولادی که روزی می‌توانست ستاره لیگ برتر 
انگلستان باشد، حالا اسیر پول و البته مدیربرنامه‌هایی نااهل، در ناکجاآباد است. جالب این که 
در چرخه معیوب فوتبال کشورمان و در داد و ستد این مدیربرنامه‌ها و انتقال ستاره‌ها، باشگاه‌ها 

هیچ سودی نمی‌برند.

لژیونرها، نمایندگان فرهنگی کشورمان در آن سوی مرز●●
حال همین لژیونرها قرار اســت در باشگاه‌های اروپایی هم نماینده فرهنگی کشورمان باشند. 
بازیکنانی که جز در موارد معدودی چون علیرضا جهانبخش، کاوه رضایی و... عمدتا تحت تاثیر 
فضای آن سوی آب‌ها قرار گرفته و گاه با رفتارهای نامتعارف حاشیه‌ساز می‌شوند و فصل فوتبالی‌ 

خود را خیلی زود به پایان می‌رسانند.

دلایل پشت‌پرده لژیونر شدن زودهنگام●●
اگرچه سرعت گرفتن روند لژیونر شدن ســتاره‌های لیگ کشورمان امری مثبت و مقبول است 
اما گاهی اوقات پشــت پرده‌  این اتفاق و توجه به این مســئله که لژیونر شدن زودهنگام و خارج از 
عرف حرفه‌ای می‌تواند آســیب‌زا باشــد، حقایق بزرگی را آشــکار می‌کند. به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان، فشارهای سرمربی تیم ملی فوتبال و سیاست‌های تیم ملی مبنی بر لژیونر شدن 
بازیکنان برای آموختن حرفه‌ای بیشتر و سپس دعوت به تیم ملی، انگیزه و عامل پشت پرده این 
انتقال‌های زودهنگام است. مثلا علیرضا حقیقی قبل از جام جهانی 2014 به یکباره سر از لیگ 
دسته چندم پرتغال در آورد تا برای جام جهانی برزیل آماده شود. انتقالی که اگرچه در کوتاه مدت 
خواسته‌های سرمربی تیم ملی را برای پُر کردن دروازه پاسخ داد، اما در بلند مدت به نابودی این 

دروازه‌بان انجامید.

خداحافظی باوقار؛ مسئله این است●●
اما یکی از دلایلی که لژیونر شدن ستاره‌های ایرانی را کمی به کام هواداران تیم‌های داخلی تلخ 
کرده است، نحوه جدا شدن آن‌هاست. رفتارهای غیرحرفه‌ای که هواداران را دل آزرده می‌کند. 
وقتی وحید امیری به »ترابوزان اسپور ترکیه« رفت، هواداران پرسپولیس به او خسته نباشید گفتند. 
این در حالی است که طارمی به شکلی از تیمش جدا شد که تا مدت‌ها در فضای مجازی مورد عنایت 
الفاظ زشت کاربران قرار می‌گرفت! نوع رفتار و شیوه جدا شدن از تیم داخلی برای لژیونر شدن، 

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تبدیل یک ستاره داخلی به یک لژیونر موفق است.

 مرضیه: شرایطِ سخت بله
ترحم و نگرانی نه!

»مرضیــه رســولی« فرزند کوچک خانــواده پرجمعیتی اســت که 
ناراحتی مفصلی در میان شــان ارثی است و مرضیه را هم مبتلا و 
گرفتار کرده است. او اول دبســتان متوجه بیماری اش شده بود. 
وقتی از مشکلاتش می‌پرسم، می‌گوید: »الان با معلولیتم بیشتر 
کنار آمده‌ام اما بزرگ‌ترین مشکلم ترحمی بود که دیگران نسبت 
به من داشتند. به عنوان مثال کلاس درس ما طبقه دوم مدرسه بود 
و به دلیل وضعیت من کلاس را به طبقه پایین منتقل می‌کردند و 
همه مدرســه خبردار می‌شــدند که به دلیل معلولیت من کلاس 
عوض شده است، در حالی که من راضی بودم به سختی به طبقه بالا 
رفت وآمد کنم اما نگاه ترحم آمیز دیگران را تحمل نکنم.« معلولیت 
مرضیه با افزایش سن بیشتر می‌شود به طوری که مفصل‌ها کارایی 
کمتری پیدا می‌کند و اســتخوان‌ها در مفاصل بــه راحتی و بدون 
کنترل می‌چرخد و احتمال افتادن وی بیشــتر می‌شــود. مرضیه 
ادامه می‌دهد: »من در رشته مشاوره روان شناسی تحصیل کرده‌ام 
امــا هنوز کاری پیدا نکرده‌ام و بــرای ادامه تحصیل هم باید هزینه 
زیــادی پرداخت کنم، اما نمی‌خواهم هزینه بیشــتری به خانواده 
تحمیل کنم. از طرفی با این که خانواده و به ویژه مادرم نقش زیادی 
در موفقیت من داشته‌اند اما نگرانی هایشان برای من زیاد است، 
به طوری که من در مسابقات شنا شرکت کردم و مقام هم آوردم اما 
به دلیل وابستگی زیاد خانواده وبه ویژه مادرم از شرکت در مراحل 
بعدی مسابقات انصراف دادم. نکته‌ای که می‌خواهم به خانواده 
معلولان بگویم این اســت که دوست داشتن بیش از حد و مراقبت 
و نگرانی زیاد، گاهی به ضرر فرد معلول است. معلولان مشکلات 
زیادی دارند: تحصیل، اشــتغال، رفت و آمد در کوچه خیابان و... 
کاش با نگرانی‌هــای افراطی در خانواده، بیش از پیش آزارشــان 

ندهیم و ناراحتشان نکنیم.«

 رضا: از کسی توقعی ندارم
تکیه‌ام به اراده و تلاش خودم است

رضا رحیم زاده 32 ســال ســن دارد. مدرک کارشناسی حقوق 
گرفته و رایانه را هم تا فوق دیپلم خوانده اســت. او که به واســطه 
نقص‌های مادرزادی ویلچرنشین اســت، می‌گوید: »حدود 10 
سال است که ورزش می‌کنم. قبلا تنیس روی میز کار می‌کردم 
و الان ورزش بوچیا. یک بازی شــبیه بیلیارد کــه 13 توپ دارد؛ 
یک توپ سفید که هرجا نزدیک توپ‌های آبی یا قرمز پرتاب شود 
امتیاز می‌آورد. پنج ســال اســت که مدرک مربــی گری درجه 3 
رشته بوچیا را دارم و گاهی رکورد من توسط شاگردانم شکسته 
شده است و امســال هم تیم ما قهرمانی کشور را کسب کرد. یک 
سال عضو شورای فرهنگی محل بودم. با فرهنگ سرای انتظار 
همــکاری دارم و به عنوان توان‌یاب نمونــه با فعالیت‌های متنوع 
و حضور فعــال در جامعه از طــرف امام جمعه تقدیر شــدم.« از او 
می‌خواهم از انتظاراتش از مســئولان در قبــال معلولان بگوید. 
جواب می‌دهد: »وقتی من حرفی بزنم که مســئولان به آن توجه 
نداشــته باشــند در واقــع خــودم را کوچک کــرده ام. امــا اگر به 
توانایی‌های خودم متکی باشم و فراتر از توانایی خودم کار انجام 
دهم، شاید مسئولان به خود بیایند. همیشه باید جوری زندگی 
کرد که شــرمنده نبود.  خداوند به انســان‌ها سه نعمت سلامت، 
ایمان و تفکر   داده اســت که ما معلــولان را به مصلحت خودش از 
سلامتی محروم کرده. در عوض قدرت فکر و ایمان داده که باید 
از آن‌ها به بهترین نحو اســتفاده کنیم. من باید از خدا تشکر کنم 
و بعد حمایت خانواده و پشــت‌کار خودم را به یاد بیاورم. ما باید با 
موفقیت، ذهنیت جامعه را نسبت به معلولان عوض کنیم. مردم 
اولین حرفی که در برخورد با معلول به زبان می‌آورند این اســت 
که خدا شفا بدهد. این نگاه خوب نیست، باید معلول   را به دلیل 

توانایی هایش تشویق کرد و از روی ظاهر قضاوت نکرد.«

بهروز: کاش فضاهای ورزشیِ 
مناسب توان‌یابان بیشتر شود

جوان کم سن و سال و با اخلاق تیم بوچیای معلولان و از شاگردان 
رضا رحیم‌زاده، از اسپاسم و گرفتگی شدید عضلات رنج می‌برد. 
اولین جمله بهروز این است که: من یک جنتلمن واقعی‌ام. و ادامه 
می‌دهد: ما معلــولان، خودمان کــم کاری کرده ایــم که دیگران 
توانایی‌هایمان را نمی‌شناســند. و ادامه می‌دهد: »من 22 سال 
دارم و در رشته آی تی تا مقطع فوق دیپلم تحصیل کرده ام. با تیمم 
پارســال در مسابقات پاراآســیایی امارات مقام آوردیم. قهرمانی 
کشــور جدیدترین مقام تیم من اســت. موفقیت، چیزی است که 
به دست می‌آید اما لازمه اش این اســت که مشکلات را از پیش پا 
برداشــت. اگربخواهم از مشــکلات خودم بگویم، این که باشگاه 
من در بلوار صیاد شیرازی مشهد است و محل زندگی‌ام مهر اباد 
مشهد. یعنی باید با ویلچر از جنوب به شمال شهر رفت وآمد کنم. 
این رفت و آمد ســاده در شهر، برای من بسیار مشکل است. برای 
سوار شدن به اتوبوس باید از روی ویلچر بلند شوم، آن را بالا بدهم 
و بعد سوار شوم. خیلی وقت‌ها سه اتوبوس رد شده و من هنوز گیرِ 
سوار شــدنم و به همین دلیل همیشه دیر می‌رســم. در حالی که 
راننده اگر برای فرد عادی یک دقیقه می‌ایستد، برای فرد معلول 
باید پنج دقیقه توقف کند. به صورت حرفه‌ای ورزش بوچیا را دنبال 
می‌کنم اما برای مسابقات امارات باید خودم هزینه می‌کردم چون 
فدراسیون حاضر نبود هزینه کند واسپانسر هم نداشتیم.« بهروز 
ادامه می‌دهد: »من صبح بوچیا بازی می‌کنم وشب‌ها بدنسازی 
و بوکــس. معتقدم برای افــراد معلول باید فضاهای بدنســازی و 
ورزشی که از پیشرفت معلولیت شان جلوگیری می‌کند، گسترش 
یابد. خود مــن از زمانی که حرفــه‌ای ورزش می‌کنم خیلی کمتر 
دچار اسپاســم می‌شــوم. گلایــه دیگرم هــم این که به مــا معلول 

نگویید؛ کلمه »توان یاب« هم زیباتر است و هم فارسی.«

»محمدتقی عباســعلی پور« رئیــس هیئت مدیره 
جامعه معلولان خراســان رضوی که خودش هم 
ویلچرنشــین اســت معتقد اســت »قانــون جامع 
مناسب سازی فضاهای شــهری، تنها برای رفاه 
حــال معلــولان نیســت بلکه بــرای ســالمندان و 
زنان باردار و کودکان هم مفید است. هر جا نگاه 
می‌کنید از مناســب سازی شــهر حرف می‌زنند، 
در حالی که معمولا اتفاق چشمگیری نمی‌افتد. 
فارغ از سطوح شــیب‌دار و ریل مخصوص وسایل 
نقلیه، شــرایط اســتفاده از اســتخرهای عمومی 
هم برای معلولان فراهم نیســت و اجازه استفاده 
ندارند. در کشــورهای پیشــرفته معلول در کنار 
ســالمندان و کــودکان بــه راحتــی از امکانــات 
اســتفاده می‌کند و حتی در مکان‌های غیر قابل 

بازســازی، راهــی بــرای عبــور و مرور 
معلــول و اقشــار ناتــوان در نظــر 

می‌گیرند. چند وقــت پیش در 
فــرودگاه امــام خمینــی )ره( 
تهران بــه مشــکل برخوردم. 
مانــع  جلــوی در نمازخانــه 

گذاشــته بودنــد کــه خانم‌هــا 
بــا کالســکه بچــه وارد نشــوند، 

در حالــی کــه هیــچ توجهــی بــه 
محدودیت معلولان نشده بود. هرچند 

آســتان قــدس بــه ســازی مکان‌هــای زیارتــی با 
درنظر گرفتن معلــولان را در پیــش گرفته اما در 
مکان‌های مذهبی دیگر، حسینیه ها، امامزاده‌ها 
و... توجهی به تســهیل رفت وآمد معلولان نشده 

است. مهم‌ترین موضوع این است که 
همه جور قانونی در مورد معلولان 
وجــود دارد اما بــرای معلول، 
حقوقی در نظر گرفته نشده و 
متاسفانه معلول خانه نشین 
شده است. از طرفی معلولی 
که حداقل حقوق را می‌گیرد، 
دیگر تلاشی برای کار نمی‌کند 
و این پازل با ارائــه یارانه به مراکز 
نگهــداری معلولان تکمیل می‌شــود و 
در نتیجــه، معلولان به ســمت زندگــی در مراکز 
بهزیستی سوق داده می‌شوند.« از او درباره دیگر 
مشــکلاتش می‌پرســم. می‌گوید: »من به عنوان 
یک فرد معلول نسبت به یک فرد معمولی برای هر 

کاری، از جمله اجاره کردن خانه باید وقت و انرژی 
چندبرابر بگذارم تا منزل مناســب پیدا کنم؛ تازه 
بازهم باید تغییراتی در داخل منزل بدهم. برای 
ویلچر مالیات وسیله نقلیه در نظر گرفته می‌شود 
در حالی که جزو تجهیزات پزشــکی است. نقطه 
اتــکای موفقیــت معلول خانــواده اســت و مادرم 
ازهمان اول به من مسئولیت می‌داد، در حالی که 
بسیاری از خانواده‌ها معلول را کنار می‌گذارند. 
مردم هم با دیدن فرد معلول ابراز تاسف می‌کنند 
در حالــی که بایــد به او برای ســعی و تلاشــی که 
می‌کند خداقوت گفت. برای مسافرت هم مشکل 
داریم؛ من معلول نمی‌توانم از قطار استفاده کنم. 
فقط بلیت هواپیمایی ایــران ایر در زمانی که ایام 

پیک نباشد قابل استفاده است.«

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان: ما هم حقِ زندگی راحت داریم 
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